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  چكيده
بـن علـي     حسـن  و (داعـي كبيـر)   حسن بن زيـد  ،شهرت دو پايور سياسي علوي

ميـان  فرهنگـي در  ـ ـ هـاي بـارز سياسـي    ويژگي داشتندليل  به ،(ناصر كبير) اطروش
بلكـه   درانداختن دولتي شيعي بـوده اسـت   ةواسط تنها به برستان نهطحاكمان علوي 

يا رفتارهاي فرهنگـي در ايجـاد مقبوليـت و    ثر از مشي سياسي أناظر به القابشان مت
ميـان دعـاوي آنـان در     ةفاصـل  زمان در آن سرزمين نيز بوده اسـت.  مشروعيتي هم
نه گرا و بروز رفتارهاي سياسي سركوب (ع) هاي حكومتي امام علي تمسك به شيوه

 ةيا مشي فرهنگي افراطي آنان در انقياد تود جوار ها و امراي هم در مناسبات با دولت
داشته  راههم را به ها اي پرتناقض از رفتار سياسي و مشي فرهنگي آن مردم مجموعه

شناختي  جامعه ةتعارض ميان دعاوي و رفتارهاي آنان و مطالع ةلئواكاوي مس .است
ايـن   هـا  هاز آزمـون فرضـي   پژوهش حاضر است. هدف شان يفرهنگ ـ سياسيمشي 

گرفته از اين دو حاكم بر ةگون و فرهنگي تعارضنتيجه حاصل شد كه مشي سياسي 
بدون تعميق شريعت در نهاد حاكميـت ايشـان و سـرانجام عـدم      و پايه دعاوي بي
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احراز قدرت و كسـب منزلـت سياسـي بـوده     تطابق ميان ادعا و رفتارهاي منجر به 
  .است
 ،شـناختي  تحليلي جامعه ،حسن بن علي علوي ،حسن بن زيد علوي :واژهاكليد

 .برستانط ،دوگانگي رفتار سياسي
  
 . مقدمه1

هاي فرهنگي متكي بر دعاوي مذهبي امراي علوي طبرستان و حضور فعـال و نقـش    تلاش
اند  امراي طاهري و ساماني رهانيده ةبرستان را از سلططبدين دليل كه  ،نظير اين دو حاكم كم
انـد، در   كناي مهاجران علوي و سادات تبديل كردهمحلي امن براي عزيمت و سبه را  آنو 

كننده اسـت. رفتارهـاي سياسـي مبـدعان دولـت       فرهنگي ايران مهم و تعيين ـ تاريخ سياسي
برستان و طنخستين حاكمان دولت شيعي علوي  درمقام ،الحقحسن بن زيد و ناصر ،علوي

 شـده  تفصيل مـنعكس  در منابع تاريخي به درستي هتثبيت اين دولت ب و نقش آنان در پيدايي
برستان انجاميـد  طع در يثيرگذار كه به مانايي مذهب تشأاقدامات فرهنگي ت سو، ازيك است.

تثبيت فرايند مهاجرت سادات به اين منطقه و ايجاد ثبات در اركـان سياسـي    ديگر و ازسوي
فـراهم  را ايـن دولـت    ةدربارتحقيقات مفصلي  شدن انجام موجباتدولت علويان طبرستان 

هـاي شـيعي و باورمنـدي بـه      برستان با كاربست انديشهطحاكمان علوي  ـامير آورده است.
نمايندگان مـذهب   ةمثاب به ،(ع) در تاريخ و امام علي (ص) آفرين رسول خدا نقشكاريزماي 

عملي و سـلوك اخلاقـي    ةدار برقراري الگويي از حكومت ديني متأثر از سير ع كه داعيهتشي
هاي مديد بر سـرير امـارت تكيـه     مدت اند، علي (ع) و فراتر از آن پيامبر گرامي اسلام بوده

مايندگان برحق علي و فرزندان و نوادگانش براي احياي حاكميـت علـوي   زدند و خود را ن
 عتشي برمبتني هاي آموزهآنان با  يفرهنگ ـ سياسي منش و مشي آيا«كه اين حالمطرح كردند. 

موضـوعي اسـت    »خير؟ يا بود منطبق(ع)  يعل يو منش فرهنگ ياسيبا سلوك س يا راستين
 ةفرضي ،گرچه درك و ارزيابي است. رفتارهاي سياسي آنان قابل ةشناسان كه تنها با نقد جامعه

دليـل ورود بـه    سـس بـه  ؤمدو حـاكم   آنبر مطالعات مقدماتي ايـن اسـت كـه     اصلي متكي
 ـ    برمبتنيهاي  گرايانه و اعمال سياست هاي افراط عرصه بـر   شثيرأسـركوب مخالفـان، كـه ت

از مشـي اصـيل رفتارهـاي اسـلامي      مشاهده است، برستان قابلطفرازهايي از تاريخ علويان 
و تمايز رفتـار سياسـي و تنـاقض مشـي      ند(ع) عدول كرد بر الگوي سياسي امام علي متكي

هاي محلي و  خمنابع تاريخي و رجوع به تاري ةمطالع رديابي است. فرهنگي آنان در منابع قابل
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 ـ طدادن مميزات دولت علويان  تواند براي نشان مرور منابع زيدي مي  طـور اعـم و   هبرسـتان ب
چه در ايـن پـژوهش    آن راني آنان كافي باشد. حكم ةدار و نحو رفتارهاي اين دو حاكم زمام

گونه و متمايز آنان در تعاملات سياسي  دوگانه و تعارض نظر است پژوهيدن رفتارهاي مطمح
ناگفته پيداست كه  شان خواهد بود. مردم و رقباي سياسي ةويژه در مواجهه با تود (داخلي) به
هـا   زماني مقدور است كـه رفتارهـاي سياسـي آن    بينانه از عملكرد اين حاكمان ارزيابي واقع

قرار گيـرد و بـا بررسـي مشـي حسـن بـن زيـد و        محورانه  نقد پژوهشموردطور مستند  هب
مبناي مدل دولت شـيعي منطبـق بـا    برشان  سودي رفتار سياسي سودي و ناهم هم الحقناصر
  .شودبر منابع تاريخي بازشناسي  متكي يتحليل ـ توصيفي ةشيو هاي نبوي و علوي به آموزه

  
  مردم ةرقيبان سياسي و تودبرابر درحسن بن زيد  بردراه. 2
شـدن دعـوت علويـان در     بـر جريـان سياسـي    ،حسن بن زيد ،ثير كاريزماتيك داعي كبيرأت
 اثبات اسـت.  سوي عامه موضوعي قابلمردم به وي و تقبيل دعاوي او از ةبرستان با مراجعط

عمومي توانست جايگاه خود را با هدايت  ،گرچه او در اين بسيج مردمي نقش اوليه نداشت
ترديـد يكـي از    بـي  .كنـد برسـتان تثبيـت   طنخستين حاكم شيعي در دولت علويـان   مثابة به

سيس ايفـا  أت رگذاري در تاريخ سياسي اين دولت تازهيثأغايت ت كه نقش به عوامليترين  مهم
پيـروان دعـوت نوپديـد سياسـي در      ةحضور سادات و علويان مهاجري بود كه شـاكل  كرد
بـه   ،داعـي كبيـر   ،رهبر خـود  هاي نامفر تمام از چراكه آنان با تبعيت ،برستان را بنا نهادندط

و به حصـول   او كوشيدند ةطلبان هاي توسعه در اجراي برنامه ند ولشكر كشيد اكنافو اطراف
پس از تثبيـت قـدرت علويـان و     ،اما .دندكراهداف در گسترش دولت علوي كمك وافري 

يا پيروان خاموش تلقي  برداران تابع اميران و فرمان ديگر سادات ،حسن بن زيد گيري قدرت
ود زرقيبان سياسي تلقي شـدند و خيلـي    بلكه در چرخشي سياسي جماعت سادات نشدند
 يطبـر  ؛455: تـا  بي ياصفهان( تغيير مناسبات ميان ايشان و دولت نوخاسته فراهم شد ةزمين
فرهنگـي و   ـ ـ چرايي ايـن شـقاق سياسـي    .)248، 1: ج 1366 ارياسفند ابن ؛249، 8: ج تا بي

بررسـي اسـت. گرچـه     اي قابل لهئمسبررسي چگونگي تعامل حسن بن زيد با سادات خود 
شـدند و اسـپهبدان محلـي و حكـام      به سادات محدود نمـي  رقباي سياسي داعي كبير صرفاً

اين پـژوهش اسـت    ةچه دغدغ آن، اند نبوده ثيرأت طاهري نيز در فضاي سياسي آن سامان بي
 ةبدن منزلة رمدعا با سادات بهحاكم شيعي پ ةمثاب تنها بررسي چگونگي رفتار حسن بن زيد به

 اصلي دعوت دولت علوي است. 
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احمد     حسين بن ،ندرفت شمار مي زيد نيز به كه از ياران حسن بن ،دار در شمار سادات نام
كه به سـادات   ،اي نسبي او با سابقه ..)558: تا بي (اصفهاني كوكبي از ديگران سرآمدتر است

آل در نواحي قزوين و زنجان قيام كـرد و توانسـت نفـوذ     ق 251 ردرسيد،  مي ع)( حسيني
 كعبـي ؛ 316 :1397 ؛ بـلاذري 501، 2 : جتـا  بـي  يعقوبي( شده بگسلد مناطق ياد درطاهر را 

بـه   برابر سپاهيان موسي بن بغااما دو سال بعد كوكبي پس از شكست در ،)45، 1 : ج1427
بـه  بنـا  .)401 ،60 ج :1361 عسـاكر  ؛ ابـن 375، 4 : ج1379 مسـكويه  ابـن ( ديلم پناهنده شد

ولايـت قـزوين و    بـن زيـد    سوي حسنبن احمد كوكبي از حسين  ،ابونصر بخاري گزارش
كـوكبي را پـس از    بـن زيـد   حسن  .)27 :1381 بخاري( عهده داشتشهرهاي اطراف را بر

سـوي خـويش    نام عبيداالله بن علي بـن حسـن بـه    يكي ديگر از سادات به راههم شكست به
 ةجناز ،سپس .)16، 5 : ج1403 الامين( كردو غرق  اي انداخت آن دو را در بركه و فراخواند

در  .)27 :1381 بخـاري ( آن را گـل گرفـت   و در سـردابي نهـاد و درِ   آنان را از آب گرفت
 (قمـي  اسـت  شـده كيـد  أت بن زيد نزد حسن  بهعزيمت كوكبي  گزارشي بر نيز در قم تاريخ
بردن كوكبي (كركـي)   ق) به پناه 345 د) و حتي مسعودي (606 :1380 ييرجا ؛643 :1385

 مسعودي( كند خبري رها مي سرنوشت وي را در بي، اما است بن زيد اشاره كرده نزد حسن 
ق) همانند بخاري و الامين از قتـل كـوكبي    828 دعنبه ( ابن ،در اين ميان .)69، 4: ج 1381

توان قتل كـوكبي   ترتيب مي بدين .)253: 1417 عنبه (ابن دهد دست حسن بن زيد خبر مي به
  پذيرفت.را بن زيد  دستور حسن  كم به دست

بن محمد بـن   توان به حسن  مي دستور داعي كبير كشته شد از ديگر رقباي سادات كه به
اثـر فشـار و   بر(ع) بـود و   معروف به عقيقي اشاره كرد. وي از نوادگـان امـام سـجاد     جعفر
 .)639 :1385 قمـي ( هاي عباسيان به نواحي جبال و نهايتاً طبرستان پناهنده شد گيري سخت

داعي كبير  ةبن زيد، او را پسرخال حسن كيد بر پيوند نسبي عقيقي با أبونصر بخاري، ضمن ت
بـه ايـن    ،دو يا سه سال پس از خيزش مردم طبرسـتان  ،عقيقي .)27: 1381 بخاري( داند  مي

بن زيد، ضمن  بن شهريار با حسن  ناحيه عزيمت كرد. او در درگيري ميان مصمغان و قارن 
اين خدمات، حسـن   پاس به ،به داعي كرد وهاي بسياري  ، كمكداري از حاكم علوي جانب

 .)239، 1 : ج1366 اسفنديار ابن( آن را به عقيقي واگذارد اطراف ساري و نواحي داعي كبير
د؛ كـر برسـتان ايفـا   طغايت اثرگذاري در شكست آل طـاهر در   نقش به يعقيق ،منابعمطابق 

 نشيني كنند به خراسان عقب بكشند وبرستان دست ط ةموضوعي كه سبب شد آنان از منطق

ليـث    و يعقوببرابر حملات مفلح اما هميشه بخت با عقيقي يار نبود و او در، )242: (همان
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سختي از  بن زيد به حدي بود كه حسن  شدت نبرد به نشست. تاب نياورد و عقب  به ساري
بن عبداالله خجستاني به جرجـان    كه احمد هنگامي. )245: همان( در برد اين حملات جان به

عقيقـي   .)248: همـان ( گير كرد، داعي به آمل گريخت يورش آورد و حسن بن زيد را غافل
كه حسـن بـن زيـد اسـير خجسـتاني شـده اسـت.         ،يا واقعاً چنين باور داشت ،وانمود كرد

كه مخالفت كرد را  ) و هر249، 8 : جتا بي طبري( از مردم براي خود بيعت گرفت ،رو ايناز
ايـن  بـا  معاصـر  شخصـي   منزلـة  طبري به ،گرچه .)248 ،1 : ج1366 اسفنديار ابن( گردن زد
ي با عقيقـي اشـاره كـرده و از قتـل ديگـران      راههمخذ بيعت و أخيز تنها به  حادثه تحولات

 روانةكه داعي كبير  هنگامي .)249، 8 تا: ج بي طبري( ميان نياورده است دست او سخني به به
اما داعي توانست بـا تـلاش بسـيار عقيقـي را      ،از بيم او شهر را ترك كرد عقيقي شد ساري

ولي حسن به او فرصت نداد و به  ،بن زيد امان طلبيد عقيقي از حسن  .) همان( چنگ آورد به
 ؛ بيهقـي 114، 5: ج 1363 خلـدون  ابـن ( جلاد خويش دستور داد سر او را از تن جدا كنـد 

دفن  برايندادن  تفا نكرد و ضمن اجازهكو به اين ا )55، 1 : ج1403 حزم ؛ ابن31، 1 : جتا بي
 تا او را در مقابر غيرمسلمانان دفن كنند (العمـري  ن فرمان داداوي در گورستان مسلم ةجناز

   .)249، 1: ج 1366 اسفنديار ابن ؛620 -  619، 1 : ج1380
هاي بارز مناسبات خصمانه با سادات و رقباي  نمونه از ، يكي ديگراين شواهد بر  افزون

بن زيد بن علي بن   محمد بن حمزه بن يحيي بن حسينتوان به جريان  سياسي و مذهبي مي
اشـاره كـرد. او از نخسـتين     ،كه از سادات حسيني بوده است ،طالب حسين بن علي بن ابي
خـدمت   برستان عليه طاهريـان در آن ناحيـه حضـور داشـت و در    طروزهاي خيزش مردم 

چـه   اسـاس آن بر ،شـود  چند اخبار انـدكي از او در منـابع يافـت مـي    بن زيد بود. هر حسن 
 شـده و  شـناخته اي  حمزه چهـره   بن محمد ،ثبت كرده است طبرستان خيتاراسفنديار در  ابن

 - 230: همـان ( داشـته اسـت  بن زيـد   هاي حسن  آور بوده كه نقش مهمي در پيروزي جنگ
بـن حمـزه در پويـايي      نقـش محمـد   از رغم اخبار اندك به ،اسفنديار ابن .)238، 234 ،231

حالي است كـه ابـوالفرج   اين در دهد. از سرانجامِ كار وي اطلاع دقيقي نمي ،خيزش علويان
  .)457  :تا بي اصفهاني( بن زيد خبر داده است دست حسن  اصفهاني از قتل او با زهر به

 ،رسد داعي كبير نظر مي هاي سياسي بايد گفت به حسن بن زيد از اين قتل ةباب انگيزدر
بـه حـذف برخـي از     ،فتـد خطر بي اش به سياسي ةمتصور بود ممكن است آيندكه  سبب آن به

نظر حسـن بـن زيـد ايـن      به زيرا ،)249، 1: ج 1366 اسفنديار (ابن ش پرداختياران بانفوذ
موضوعي كه داعي را  ؛بودند پيروان بسيار نگيري و يافت رقباي سياسي همواره مستعد قدرت
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بـراي   ،او هاي گوناگون كمر به حذف آنـان ببنـدد.   به بهانه و كنددستي  پيشآن داشت تا بر
 اين د.كر رحمانه  گيرانه و بي سخت يمجازات و ، اعدام در نظر گرفتشكست كوكبي در نبرد

بياني ديگر گريخته و پايـداري   اهمال و كوتاهي كوكبي سر زده و به ةواسط كه شكست به را 
سو اقدام موسي بن  يكزيرا از ،توجيهي در ريختن خونش قلمداد كرد توان نمي نكرده باشد
 بـراي وي بـاقي نگذاشـته بـود    نشـيني   جز عقب اي كشيدن سپاه كوكبي چاره آتش بغا در به

در منابع فقهي زيـدي گريـز از ميـدان نبـرد      ديگر سوي) و از375، 4: ج 1379 مسكويه ابن(
  .شود دشمن مجاز شمرده مي برابرچندصورت فزوني در

هرگـز   داعي كبير كند كه اين نكته را به ذهن متبادر مي رفتار با عقيق ةتصوير دقيق نحو
خـويي و گذشـت از اشـتباهات در قـاموس      برابر اشتباهات يارانش نداشت. نرمگذشتي در

عقيقي در آغـاز حركـت سياسـي علويـان و      ةكه خدمات شايست چنان سياسي او بيگانه بود.
نظرحسن بن زيـد مـانعي بـراي گذشـت از اشـتباهات او      ستاندن او از مردم هرگز در بيعت

دفـن او   بـه  دستور فراتر از آن، ،بلكه ودنبحذف او  ةمحسوب نشد و فرمان مرگ تنها چار
  .دادهاي شيعي  دور از آموزه مسلمانان افراطي و بهمسلمانان مرتد در گورستان غير مثابة به

شـود   اش تكميل مي مذهبي ـ زماني ارزيابي رفتار سياسي حسن بن علي با رقيبان سياسي
منطقه را در مناسبات حسن  در سياسي با هدف كسب قدرت بلامنازع ةتصفي كه بتوان اوج

زيرا قتل حمزه جريـاني نبـود كـه بتـوان آن را      ،جو كردو بن زيد با محمد بن حمزه جست
كمك شـاياني كـه بـه داعـي كبيـر       ةواسط سادگي ناديده گرفت. دانسته است كه حمزه به به
ة شـد  ميـان سـادات شـناخته   احراز قدرت داشـت نـامش در  خلال نبردهاي آغازين براي در

در ايجـاد   ،هـاي وي  غايت مـؤثر در پيـروزي   ضمن ايفاي نقش به ،وي شد. پرآوازهسياسي 
قتـل   .)238 ،234 ،231 -  230، 1: ج 1366 اسـفنديار  (ابـن  داشـت اي  ثبات هم سهم عمده

گذار در ثيرأچراكه او شخصيتي مهم و ت ،فرهنگي ندارد ـ يا مذهبي سياسي ههيچ توجي هحمز
 شـمار رفتـه   به ،محمد ،و بعيد نيست رقيبي براي حسن و برادرش است دولت علويان بوده

 .)496: 1393 (معلمي وي را نيز حذف كرده باشند ،رو ايناز ،و باشد
برستان نبايد اهميت اقشـار  طسادات در تاريخ سياسي علويان  ةكنند بر نقش تعيين علاوه

موضـوعي كـه    ؛رسيدن و تثبيت دولت علوي ناديـده انگاشـت   قدرت مختلف مردم را در به
سـرزمين   ق 260 در دعوت مردم شـد.  ةواسط گيري حسن بن زيد به ساز قدرت خود سبب

 ـ او بـه . )245، 1: ج 1366 اسفنديار (ابن يعقوب ليث صفاري بود ةبرستان شاهد حملط  ةبهان
بـه صـفاريان   را  اوبن زيد پيغام داده بود تـا   بن محمد سجزى به حسن  عبداللهّ گيرى دست
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اي براي حمله  هم بهانه يعقوب ليث .زدباز سر اين خواسته از زيد  بن  حسن اما ،تحويل دهد
اما  ،) (همان او آمد ةساري رسيد، حسن بن زيد به مقابلبرستان يافت و چون به نزديك طبه 

جنگ گريخت و به كوهستان ديلم پناه برد. يعقوب نيز ابتدا ساري را تصرف كرد  ةدر آستان
: همـان ساله را از مردم آمل گرفت (جا خراج دو و سپس به آمل دست يافت و با تسخير آن

 هوايى ديلمو موقعيت جغرافيايى و آب زيرا ،هاي پياپي دوامي نداشت پيروزياما اين  .)246
 كار را براى سپاهيان يعقوب دشوار ساخته بود. سرانجام بارانى كه چهـل روز پيـاپى باريـد   

  .)509 ـ 508 ،9: ج تا بي رىطب( نشينى كرد يعقوب را ناگزير به عقب
  هاي شمالي ايران، داعي كبير در نشيني او از سرزمين ليث و عقبپس از هزيمت يعقوب 

ى مـردم چـالوس بـا    راه ـهـم  انتقـام بـه  ،علويان دستور او بهو  برستان بازگشتطبه  ق 261
  .)288، 7 : ج1409 اثير (ابن آتش كشيدند يعقوب، آن شهر را به

چراكـه منـابع محلـي از     ،آميز حسن بن زيد با مردم نيست رفتار خشونت ةتنها نمون اين
حسـن  « نويسـد:  باره مـي  ايناسفنديار در بنكه ا چنان اند. مردم نگاشته دربرابرهاي او  تندروي

هاي  كرد تا دل ها مي كشت و ملامت عقوبات مي زيد هر آفريده را كه هوادار مسوده بودند به
، 1 ج :1366 اسـفنديار  ابن( »كه جز طاعت و رضاي او فكرتي نماندمردم چنان هراسان شد 

خـود را نيـز نداشـت و بـدون     رسد داعي تاب سخن مخالف  نظر مي به ،اينبر ). علاوه245
گذشت، بر  اي در آمل مي از كوچه  كه زماني كرد. چنان گونه تسامح با خشونت رفتار مي هيچ

خلاف عليه وي نوشته شده بود، در بازگشت از همـان كوچـه بيامـد كـه بـر      ديوار شعاري
خدا سوگند كه  به«بن زيد گفت:   حسن .ولي اهالي آن شعار را زدوده بودند ،عادتش نيز بود
 از خشـونت  الطـالبين  انسـاب  فـي  المجديكتاب  ةنويسند .)242: همان( »از مرگ رهيدند

 شهروندان خون ريختن به حتي كه گويدمي سخن مختلف شهرهايمردم  درقبالداعي كبير 
  .)34: علوي( است شده منتج

اميـر  «گونه معرفي كـرده اسـت:    ق) حسن بن زيد را اين  709 د( علوي محمد بن علي
سـوي خـود دعـوت كـرد و      شريف داعي حسن كه در طبرستان كارهاي شگرف دارد! بـه 

  .) (همان »و شهروندان و شهرها را از بين برد!ها ريخت  خون
كرد، گروهى از ديلميان  حكومت مي گرگانبن زيد، محمد، بر  كه برادر حسن  زماني در

بن زيد، دست و پاى هزار مرد ديلمى را بـراى   دستور حسن به ،رو كردند؛ ازاين نافرمانى مي
 قتـل رسـاند   مخالفـان خـود را بـه   چنـين در آمـل گروهـى از     بريدند. او هم عبرت ديگران

 زي ـآم خشـونت  كـرد يرفتـار و رو  ةگفت نحـو  ديبا .)248 -  247 ،1 ج :1366 اسفنديار (ابن
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رفتـار سياسـي    نيمـردم محـدود نبـود. او هم ـ    ةو تـود به رقباي سادات تنها  ديحسن بن ز
بـراي نمونـه   گرفـت.   شيدر پنيز از بزرگان اهل سنت  يدر مواجهه با برخرا آميز  خشونت

فرمـان   اشـاره كـرد كـه بـه     ،مذهبان شهر جرجان از سني ،بن عباس توان به ابونعيم فضل  مي
بن بهـرام بـاهلي نيـز     جعفر بن احمد  .)150، 20 ج :1413 ذهبي( بن زيد كشته شد حسن 

دار آويختـه   به اش جا درگذشت و جنازه و در آنشد سبب سعايت از او نزد داعي زنداني  به
 ،بن محمد اسفرايني يكي ديگر از كساني بـود كـه    بديل .)13 - 12، 2 : ج1413 قرشي( شد
، 172 :1407 سـهمي ( بن زيـد كشـته شـد     فرمان حسن به ،بن يوسف سهمي حمزه  ةگفت به

يكـي از   بن زيد بـر اسـترآباد   حسن  ةحتي شواهدي وجود دارد كه در روزگار سلط .)535
 هـا  نمـا علماي اين شهر تمام دارايي خود را فروخت و به نيشابور كوچ كرد تا از تيررس فر

  .)682، 4 : ج1408 سمعاني( يا تصميمات نادرست وي در امان بماند
 

 مردم ةرقباي سياسي و تود دربرابرالحق  ناصر بردراه. 3

 -  225( للحق و الناصر ،ملقب به ناصر كبير، ناصر اطروش يبن على حسين  ابومحمد حسن
رواى  السـلام و سـومين فرمـان    از فرزندزادگان امـام حسـين عليـه    م) 916 – 839 /ق 304

بن زيـد    سبب مقام علمى و فضل بسيار، نزد حسن  بهاو  بود. سوم ةعلويان طبرستان در سد
 و اين دو نبود  انكارگزار شمار در اماالحق محترم بود،  يال يداع دبن زي محمدو داعي كبير 

سـپردند. وى   علويان را بـه او مـي  ميان تقسيم پول  اي مواقع در پاره ، تنهاناميخوشدليل  به
 بـالحق  نـاطق ؛ 604 :1403 يتميم ـاكراه، منصب قضا را برعهـده گرفـت (   مدت كوتاهى، به

در  ق 287بن زيـد در   شدن محمد ). پس از شكست و كشته64، 2 : ج1423 ؛ محلى1422
طريق دامغـان بـه رى رفـت و از    بود، حسن از راههمجرجان، كه حسن اطروش نيز با وى 

و بار ديگـر  ق  289بار در  يك ،بن وهسودان، پادشاه ديلم  جستان يراههمو  دعوت جا به آن
بـن ابـراهيم    محمـد . در زمـان  ، اما كارى از پـيش نبـرد  به طبرستان لشكر كشيد ق 290در 

جـا را   و حكومـت آن  ه بـود دستور امير سامانى به طبرسـتان رفت ـ  بهكه  صعلوك، حاكم رى
سبب اعتراض مردم به افزايش خراج، رفتار خشني را در پـيش گرفـت و    به ،داشتبرعهده 

حسن اطروش از ي و فرهنگي ايجاد شود و ستحريكات سياهمين موضوعي شد كه اسباب 
 اثيـر  ابـن ( خـت بـن ابـراهيم صـعلوك برانگي    محمد عليه را مردمو  جستاين فرصت بهره 

اطـروش جمـع   بـر گـرد    مردم نيز ).269 ـ 268، 1 ج :1366 اسفنديار ؛ ابن82 ،8 : ج1409
سـامانيان   عليه حقيقت آغاز قيام اطروشاين در .)268: همان( از او حمايت كردند ند وشد
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 حادث شـد » نورود«قيامي كه با نبردي به نام  ؛شدند بغداد حمايت مي ةسوي خليفبود كه از
 ،كـرد  تلخي ياد مـي  رغم پيروزي خود همواره از آن به ) و اطروش علي121: 1387 (هاروني

 ،)70- 67: 1352 گيلانـي ( برابر اطروش بودگر وسعت و عمق مقاومت در زيرا اين قيام بيان
علـت   اي اهـالي را بـه   حال، ناصر كبير پس از حضور در مسجد آمـل طـي خطبـه    اينبا ،اما
گان نبـرد  عليه او سرزنش كرد و اگرچه همواره از داغ كشـت ي با دشمنانش و خروج راه هم

 ؛126: همـان ( فرمان عفـو عمـومي صـادر كـرد     ،)123: 1387 (هاروني نورود گلايه داشت
 ةقلع ـدادن صعلوك و تسخير  كه او پس از شكست اي شيوه ؛)270 ،1: ج 1366 اسفنديار ابن

با مردم  فقطاو  .)269، 1: ج 1366 اسفنديار (ابن و به بازماندگان قلعه امان داد آمل اتخاذ كرد
ميـان  شمالي ايران شد در كه وارد مناطق اطروش زماني .تسامح برخورد نكرد و أفترآمل با 

 ديلم هنوز كيش پدرانشان رسميت داشـت و آنـان اسـلام نپذيرفتـه بودنـد.      برخي از مردم
  مسلمانان زيست و آنـان را بـه  ها ميان غير شراف به احكام اسلامي سالا ةواسط الحق بهناصر

اسـتفاده از شمشـير    بدونرسد  نظر مي به د.كراسلام فراخواند و مساجد بسياري در ديلم بنا 
سوي داعي را سرعت و دوام بخشـد. موضـوعي كـه علامـه     توانست گسترش اسلام از نمي
او فردي بود كه بين كه  نويسد ميهاي ناصر كبير  ويژگي ةشاره دارد و دربارانيز به آن  يامين

همـين مـنش فرهنگـي    حقيقـت  در .كار گرفت شمشير و قلم جمع كرد و آن دو را با هم به
برسـتان را كـه   طي از مردم هتنابعمسال جمعيت  سيزده الحق بود كه توانست در مدتناصر

: 1422 بـالحق  ناطق( ع متمايل سازدتشي اند به شمردهحدود دويست هزار نفر برآن را برخي 
204(.  

الحق ناصـر  را در مشـي سياسـي  م با رأفـت  أگذشت تو و صدرة توان سع منابع ميبر بنا
و هم در اعطاي بخشودگي و اين رفتار هم در توقف تنبيهات  مردم رصد كرد. ةبرابر توددر
كه پس از پيروزي اطروش بر سپاه سـاماني او   چنان مؤثر بود. سهويات سياسي نگرفت دهنادي

پذيرفت و مقرر كـرد همـان    خواست آنان راشكايت مردم براي افزايش خراج  در موضوع
   .)270 ،1 ج: 1366 ارياسفند ابن( خذ گرددأاز ايشان  پيشينخراج 

مورخ شهير آملي كه خود معاصر با ناصـر كبيـر بـوده اسـت، او را      ،طبري ،اين بر علاوه
 ايـن  .)149، 10 : جتـا  بي طبري( ستوده است مردم با سن رفتارسبب اجراى عدالت و ح به

ايـن   .)185 ـ ـ184، 1ج  :1408 سمعانى( اند يد كردهيأرفتار پرتسامح را ديگر مورخان هم ت
واره م ـناصـر كبيـر ه  برابر مـردم و سـجاياي اخلاقـي موجـب شـد      آميز دررفتارهاي مدارا

مردم پـس از دفـع    اداريوراي از اين احترام و  نمونه احترام عوام و سادات قرار گيرد.مورد
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بـا   شده زيرا وي در بازگشت به آن شهر اشغال ،رصد است شورش داعي صغير به آمل قابل
 اسـت  كه پدرش شـاهد بازگشـت ناصـر بـوده     الافادهلف ؤم د.استقبال گرم مردم مواجه ش

اي ازدحـام   گونـه  مردم بـه  استقبال كردند.تر افراد شهر از خرد و كلان از او  بيش« نويسد: مي
زيـر   كه نزديك بود او را از مـركبش بـه   ند و سعي داشتند دست او را ببوسند چناندكرده بو
ابراز هواداري در منابع گـاه بـا درج    .)73، 2 : ج1423 يمحل ؛128: 1387 هاروني( »بكشند
 ؛ مؤيدى309، 1 : ج1406 منصورباللهّ( است راه همآميز هواداران حسن اطروش  مبالغه ارقام

1417 :184(. 
در بسـياري از   كه اطـروش نيـز   چنان ،سويه نبود الحق يكاين ارتباط ميان مردم و ناصر

كـه گـزارش شـده اسـت      طوري ؛داد مواقع و اقتضائات سياسي مردم را در امور دخالت مي
 حاكم شهر خود را انتخـاب كننـد   ،با نظر مشورتي ،بتوانندالحق به مردم آمل اجازه داد ناصر

  .)230: 1387 هاروني(
 تعامل ناصر كبير با رقباي سياسي خود بايد به شـورش حسـن بـن قاسـم     ةباب نحودر

  سياست اطروش اشاره كرد. ةضد او و مشاهدبر
تـرين   تـرين و بـزرگ   از مهـم تـوان آن را   ي كـه مـي  هايرخدادترين وقايع و  تلخ يكي از

گيـري و   جريان منجر به دست راني ناصر كبير قلمداد كرد هاي عصر حكم حوادث و چالش
او  باعـث تقابـل  توانست  اين حادثه مي .)127: (همان لاريجان است ةحبس اطروش در قلع

  زيرا او پس از آزادي و سـركوب شـورش   ،اما چنين نشد ،شودبا معارضان و مسببان واقعه 
دنبـال   كـه بـه   را كه مردمي چنان از خود نشان داد؛ن رهبري أرفتاري متعادل و متناسب با ش

و حسن  كرد تشويق نزد اطروش آوردند و نداو را دستگير كرد و حسن بن قاسم رفته بودند
  الحق به اينسن رفتار ناصرح .چند روز او را به گيلان تبعيد كرد فقطبن قاسم را بخشيد و 

خواند و ولايـت  اطروش او را باز با شفاعت ابوالحسين احمد بن الناصر، ،زيرا محدود نشد
  .)274 :(همان و سپرده اگرگان را ب

رانان شاخص و ميزان تعيين رواداري و تسامح منجر  گرچه براي فهم رفتار سياسي حكم
 رانان حكمزيرا بايد رفتار  ،رسد نظر نمي اما كافي به ،وجود داردبه مقبوليت مناسبات با مردم 

تـوان   مل در منـابع مـي  أكرد. با ت بررسيتفويض و توزيع قدرت هم  يارا در تعيين جانشين 
بــه انتقــال قــدرت بــه حســن بــن قاســم از ابتــدا ش دوران حكــومتدر را توجــه اطــروش 

اي  گونـه  به زيرا او انتقال قدرت و تفويض آن را در حضور فرزندانش ،ملاحظه دانست قابل
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 مقبوليـت  ميـان مـردم  درو مشروعيت  ميان لشكرْدرداد تا بتواند براي حسن بن قاسم  انجام
  نويسد: باره مي اسفنديار در اين ابن د.نكايجاد 

الحسـن  عم خويش ابومحمد  نهي به ابنورهمگي مصالح ملك و احكام پادشاهي در ام
بن قاسم سپرد و بدو بازگذاشت و او را مرتبه بر فرزندان صلبي مرجح گردانيد تا بر او 

   .)272: (همان ند و ميل لشگر و عوام با او بودحسد برد

خـاطر شـهامت و    بـه « كنـد:  گونه تشريح مـي  نيز دليل اين جانشيني را اين الافادهلف ؤم
ميـان فرزنـدان   اعتمـاد در در امور محوله و نبود فـرد مورد  داري و تسلط وري و دينآ جنگ

چرا يكـي از   پرسيدندوقتي از او  ،خود اطروش نيز .)127 - 126: 1387 هاروني( »اطروش
هـا   خيلي دوست داشتم كه ميان آن« گونه پاسخ داد: اين ،كند فرزندانش را جانشين خود نمي
خاطر عهدي كـه   دانم به ام را داشته باشد وليكن درست نميكسي باشد كه شايستگي اين مق

راي و افزود حسن بن قاسم بـراي اج ـ  »با خدا دارم امور مسلمانان را به يكي از آنان بسپارم
  .)128: (همان تر از فرزندانم است امر شايسته اين

نصـيب   الحق پسـران خـويش را از امـور لشـگري و كشـوري بـي      البته بايد گفت ناصر
سوي پدر توان به امارت ابوالقاسم جعفر بر ساري اشاره كرد كه از براي نمونه مي ؛نگذاشت

رهبـري جايگـاهي    ةاين رفتارهاي شايست .)57: 1422 بالحق ناطق(شد به اين مقام منصوب 
  ارمغان آورد. وش بهربديل در اذهان عمومي براي اط بي

  
  گيري نتيجه .4

م) و  884 -  864 /ق 270 -  250( حسن بن زيـد  ،رفتار سياسي دو حاكم علوي ةاز مطالع
گذار و اي اثر گذار و چهره ترتيب بنيان كه به ،م) 916 -  901 /ق 304 -  289( حسن بن علي

توان به نتايجي كلي در شناخت  مي ،بخش در دولت شيعي علوي در شمال ايران بودند قوام
در مشـي   ،جايگـاهي مسـاوي   داشـتن رغـم   علـي  ،اين دو حاكم اين دو چهره دست يافت.

 ،داعـي كبيـر   اتخاذ كردند.مردم رويكردي متفاوت  ةويژه در برخورد با رقبا و تود سياسي به
ويژه سادات در خطر خواهـد   اش با رقباي داخلي به سياسي ةكه متصور بود آيند آن ةواسط به

مـردم نيـز    ةبرابـر تـود  او در ش كـرد. برخي از ياران پرنفـوذ  ةاقدام به حذف و تصفي ،افتاد
گونه تسامحي را نداشت. هركس با او نبـود عليـه او    گير بود و پذيرش هيچ شدت سخت به

سخنان  ندادن به سادات و رنجش ازاهميت و بها گيري بر مخالفان كم شد. سخت شمرده مي
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مقابل حسن بـن  اما در ،واداشت رقيبان احتمالي او را به تقابلات شديدمخالفان و برنتابيدن 
نظر در انظـار   و به روي آوردبرابر رقبا و روشي روادارانه به نرمش درنشي متفاوت علي با م

تـرين   بـزرگ  مثابـة  حتي با حسن بن قاسم به توجهي برخوردار بود. عمومي از مقبوليت قابل
تسـامح رفتـار    سياسي بسته بود، بـه  ةكه كمر به حذف او از صحن ،سياست ةرقيب در عرص

  برانه تفويض كرد. راه ،با تدبير و كياست ،نيز قدرت سياسي را به داعي صغير د و سرانجامكر
  كرد. آميز بود و همواره آنان را تكريم مي برابر مردم نيز مسالمتمشي ناصر كبير در

  
  نامه كتاب

  .دارالفكر :بيروت ،الصحابه ةمعرف فى ةالغاب أسد )،1989 /1409( د م ح م  ن ب  ي ل ع ر، ي اث ن اب
 ـ تهـران:  تصحيح عباس اقبال، ، بهتاريخ طبرستان)، 1366( بن حسن بهاءالدين محمد اسفنديار، ابن  ةكلال

  .خاور
  .هدارالكتب العلمي بيروت: من العلماء، ةلجن، تحقيق أنساب العرب ةجمهر )،1983 /1403( حزم ابن
  .مطالعات و تحقيقات فرهنگى ةمؤسس تهران: المحمد آيتى،عبد ة، ترجمالعبر )،1363( خلدون ابن
            .  دمشق: دارالفكر ي،الشهاب نهيسك قيتحق ،دمشق ةنيمد خيتار )، 1361/ 1982(   ن س ح  بن  يل ر، ع اك س ع  ن اب

  . انصاريان قم: ، طالبأبى آل أنساب في الطالب ةعمد ،)ق 1417(  ي ل ع  ن د ب م ، اح ه ب ن ع ن اب
 ،ياصـفهان .سـروش : القاسم امامى، تهران، تحقيق ابوالأمم تجارب ،)1379( د م ح م  ن ب د م اح ، ه يو ك س م ن اب

  .هدارالمعرف: ، بيروتالطالبين مقاتل ،)تايب( حمزه
  .  التعارفبيروت: دار ،الشيعه أعيان ق)، 1403(  ن سالامين، مح 
: قـم  ،يدامغـان  يمحقق احمد مهـدو  ،نيانساب الطالب يف يالمجد)، 1380الغنائم (يبن اب يعل ،يالعمر 

  .ينجف ياالله مرعش تيآ يعموم ةخان كتاب
 دمحمدصـادق يس قي ـتعل و ميتقـد  ،هي ـالعلو ةالسلسـل  سـر  ،)1381( عبـداالله  بـن  سـهل  ابونصر بخاري،

  .هيدريالح ةمكتب: نجف بحرالعلوم،
 :باقر المحمـودي، بيـروت  محمـد ، تحقيـق  الأشـراف  انسـاب  ،)1397 /1977(  يي ح ي  ن د ب م اح ، يلاذر ب

  .للمطبوعات التعارفدار
 ـ كتـاب  :ي، قـم يمهدي رجا محقق ،الأعقاب و الألقاب و الأنساب لباب ،تا) بي( د يز  ن ب ي ل ع ،ي ق ه ي ب  ةخان

  االله العظمي مرعشي نجفي. حضرت آيتعمومي 
، محقق عبدالفتاح محمد حلو ،الحنفيه تراجم في السنيه الطبقات)، 1403( بن عبدالقادر نيالديتق ،يميتم

   .يالرفاعدار: اضير
، تحقيـق عمـر   الأعـلام  و المشـاهير  وفيـات  و الاسـلام  تـاريخ  ،) 1993 /1413( بن احمد محمد   ،يذهب

            . العربى الكتابدار :السلام تدمرى، بيروتعبد



 53   سجاد رمضانيو احمدي  فاطمه جان

 ـ ةالأسـر  تـراجم  و تـاريخ  و أنساب في هالمشرق لكواكب)، 1380( يمهد ،ييرجا  :قـم  ،هالزاهـر  ةالعلوي
  .ينجف يمرعش ياالله العظم حضرت آيت يعموم ةخان كتاب

  .روتيب ،يعبداالله عمر البارود قيتحق ،الانساب )،1408( بن محمد ميعبدالكر ابوسعد ،يسمعان
  .عالم كتب :روتيب ،جرجان تاريخ)، 1407( وسفيبن  حمزه ،يسهم

  .هيدارالكتب المصر :قاهره ،القربىذوى مناقب فى العقبى ذخائر، تا) (بى احمد بن على طبرى،
 . هالبلاغدار بيروت: ،جعفر نب موسي الامام ةحيا ،) ق 1413(  ف ير ر ش اق ب ، ي رش ق

 قي ـتحق ،يبـن عبـدالملك قم ـ   يحسن بـن عل ـ  ةترجم ،قم تاريخ )،1385( يبن حسن قم محمد قمي،
  .ينجف ياالله مرعش تيآ ة عموميخان كتاب: قم ،يقم يرضا انصارمحمد

  .همركز الرسال :قم ،تاريخ و هسير ؛السلامعليه الهادي علي الإمام)، 1427( يموس يعل ،يكعب
  .ايران فرهنگ بنياد تهران: تصحيح منوچهر ستوده، ، بهمازندران تاريخ ،)1352( علي ملاشيخ ،گيلاني

 ـ، صـنعا:  الزُّلـَف   شرح التُّحف)، ق 1417( محمد بن نيمجدالد دى،يمؤ و النشـر و   هبـدر للطباع ـ  ةمكتب
  التوزيع.

 يمرتض ـ ،يمحطور محقق ،هالزيدي ةالأئم مناقب في هالوردي الحدائق )،ق 1423( بن احمد ديحم ،يمحل
  .بدر ةمكتبصنعا:  د،يبن ز
  .علمي و فرهنگي :تهران ابوالقاسم پاينده، ة، ترجمالاشراف و التنبيه، )1381( نيبن حس يعل ،يمسعود
  .ساري ،مازندران محلي تاريخ الملليبين همايش نخستين مقالاتمجموعه ،)1393( يمصطف ،يمعلم

  صنعا.، الشافى كتاب ق)،  1406بن حمزه ( عبداللهّ  ،منصورباللهّ
 ،ي، محقق عبداالله بن حمود عزطالبابي امالي في المطالب تيسير)، 1422( نيبن حس  ييحي بالحق، ناطق

  .هيالثقاف يبن عل ديالامام ز ةسسؤم :صنعا
تصحيح و تحقيق محمدكاظم  ،الساده  ةالأئم تاريخ في الافاده ،)1387(  حسين  بن  هاروني، ابوطالب يحيي

              .   ميراث مكتوبتهران: رحمتي، 
  .دار صادر :، بيروتاليعقوبى تاريخ ،)تاي(ب  اق ح اس  ن ب  د م اح ، ي وب ق ع ي


